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آکادمى

انجمن آلزایمر استرالیا رسما نام خود را به انجمن 
دمانس (فرسایش مغز) استرالیا تغییر داد. در بیانیه ای 
که به همین مناســبت انتشــار داده اند، آمده است: «با 
بیش از صد نوع فرســایش مغز که آلزایمر تنها یکی از 
آنهاست، نام جدید ما بیانگر این است که ما در خدمت 
تمــام مردم، از همه ســنین، مبتلا به هــر نوع بیماری 
فرســایش مغز و تمام فامیل و مراقبان آنها هستیم». 
چند هفته پیش یادداشــت نگارنده در همین ستون با 
عنوان «انجمن ها و تصورات پزشــکی» دقیقا به همین 
موضوع می پرداخت که با پیشرفت تکنولوژی و ارتقای 

تصورات پزشــکی مردم، نام و جهت گیری انجمن های 
پزشــکی ناچار به تغییر هســتند. واقعیت آن است که 
نگارنده هیــچ اطلاعی از تغییراتی تــا این حد نزدیک 
در جهــت مطالب مطرح شــده در یادداشــت خود در 
یکــی از بزرگ ترین انجمن های حمایتی دنیا نداشــتم. 
وقتی تغییراتی این چنین نزدیک در اذهانی بســیار دور 
از نظر جغرافیایی بروز می کنند، نشانه ضروریاتی است 
که نهایتا به شــکلی اجتناب ناپذیر خــود را بر واقعیت 
تحمیل خواهند کرد. همگام شــدن با ایــن ضروریات 
معنای دقیق  مدرن بودن و تحول به بهترین شــیوه آن 
است. چنین تغییراتی در سطح تصورات پزشکی نه تنها 
در انجمن های مردم نهاد برای حمایت از بیماران، بلکه 
در انجمن های علمی هم خود را نشــان خواهند داد؛ 
یعنی دوره های فوق تخصص به جای مثلا ام اس تبدیل 
به فوق تخصص بیماری های خودایمنی شــوند، نشریه 

علمی آلزایمر به نشریه علمی دمانس و کنگره ام اس 
به کنگره بیماری هــای خودایمنی تغییــر یابد. زمانی 
انجمن بیماری هــای ریوی در بســیاری از مناطق دنیا 
درواقع انجمن ســل بود، بعد شد ســل و بیماری های 
ریــوی و حالا می رود با کاهش شــیوع ســل تبدیل به 
انجمن آسم و بیماری های ریوی شود. زمانی نام رشته 
پوســت، رشته پوســت و بیماری های مقاربتی بود، اما 
با ریشه کن شــدن تقریبی سیفلیس، این رشته حالا تنها 
رشــته پوست اســت یا پوســت و زیبایی. هدف نهایی 
تمام پزشکان ارائه خدمات درمانی بهتر به بیمارانشان 
اســت. رفتن به ســوی آموزش و فوق تخصص در یک 
زمینــه خاص هم تنها در همین جهت اســت. از این رو 
تنها شــباهت های علمی و درمانی است که گروه های 
بیماری هــا را از هــم جدا می کند، نــه نامی که در یک 

دوران بر آنها می گذاریم. 

تغییر نام ها چند راه طلایی 
خوردن پول مردم

۱- برای خوردن پول مردم، مردم باید گول شما  �
را بخورنــد. اول کاری کنید گولتان را بخورند، بعد 

پولشان را بخورید. 
۲- خیلی از مسئولان در جهان بعدا مشخص 
می شــود که پول مردم را در زمان مسئولیتشــان 
خورده اند. این افراد در جهان وقتی دستشــان رو 
شد، افســردگی می  گیرند و نهایتا به جزیره قناری 
می روند و در انزوا سان شاین می نوشند. توی ایران 

ولی این طوری نیست.
۳- تــوی ایران می گویند: «اگه من نخورم یکی 
دیگه می خوره...». این قانون طلایی ســبب شده 
که برخی افراد همیشه در حال بخوربخور باشند. 
۴- برخــی مــردم چون فکــر می کنند بعضی 
از مســئولان پول آنها و بیت المــال را خورده اند، 
به همین دلیل به اموال دولتی که مردم اســتفاده 
می کنند؛ مثل اتوبوس و مترو و... آسیب می زنند تا 

حرص مسئولان را درآورند!
۵- در خارج اگر کســی پول مــردم را بخورد، 
مردم باهــاش قهر می کنند. اینجا اگر کســی پول 
مــردم را بخــورد، مــردم باهاش عکس ســلفی 
می گیرنــد، به عنــوان کارآفرین باهــاش مصاحبه 
می کننــد و به عنوان مغز اقتصــادی براش کارگاه 

می گذارند. 
۶- در خــارج اگر کســی پول مــردم را بخورد 
می  رود بغل یکی قایم می شــود. اینجا اگر کسی- 
حالا نمی خواهم دوباره اسم محمودرضا خاوری 
را بیاورم - پول مردم را بخورد،  می  رود بغل سلین 

دیون و همسایه شان می شود و خلاص. 
۷- یــک راه هم این اســت که شــما حتما از 

زنبیلی، چیزی استفاده کنید. 
۸- بهترین راه خوردن پول مردم این است که 
یا شــما ژن خوب داشته باشــید یا با کسی نسبت 

داشته باشید. 
۹- اگر کسی پول مردم را در حد ۱۰  هزار تومان 
بخــورد، تلویزیون شــطرنجی نشــانش می دهد، 
اما اگر کســی چند میلیارد پول مــردم را بخورد، 
تلویزیــون آن آقاهه را که ۱۰ هــزار تومان دزدیده 
بود و شطرنجی پخشش کرده بود، می آورد برنامه 

ماه عسل. 
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دور دنیا

شرق: آژانس خبری پناهندگان سازمان ملل در روزهای 
منتهی به روز جهانی معلولان به سراغ یک گروه پناهنده 
در اردن رفته است. زندگی شلوغ و پرسروصدا و آمدورفت 
روزمره در اردوگاه پناهندگان ازرق در منطقه ای دورافتاده 
در اردن، ســه روز در هفته غرق در موســیقی «دمبک» 
(Doumbek) و صــدای بلنــد آواز و کف زدن حدود ۲۰ 
کودک می شود.  رهبر این گروه، احسان الخلیلی، پناهنده 
۴۵ساله سوری، اســت. او دستش را ماهرانه و سریع بر 
ساز سنتی دمبک به رقص می آورد. اهداف خاص کلاس 
موســیقی او، کودکان معلول اردوگاه هســتند، اما همه 
می توانند به آن بیایند و کلاس او بســیار پرطرفدار است. 
صندلی های پلاستیکی کلاس از لحظه شروع حتی برای 
ثانیــه ای خالی نمی ماند.  اعتقاد احســان به آثار مثبت 
موسیقی، ریشــه در دوران کودکی او در پایتخت سوریه، 
دمشــق، دارد. می گوید: «وقتی ۱۱ساله بودم، با دوستانم 
دوچرخه ســواری می کردم که داخل گــودال بزرگ یک 
کارگاه افتادم. آســیبی به ســرم وارد آمد که به اعصاب 
بینایی من صدمه زد و بینایی ام را از دست دادم». احسان 
پس از ترک مدرسه و ازسرگذراندن دوره ای از افسردگی، 
آگاهانــه تصمیم گرفت زندگی تازه ای را شــروع کند. از 
پدرش خواســت که یک پخش صوت کاســت بخرد و 

شروع کرد به گوش دادن به قطعات آوازی مصری و به 
صورت خودآموز با گوش سپردن به موسیقی و هم زمان 
نواختن دمبک، ساز را فراگرفت. در ۱۶سالگی در مدرسه 
دانش آمــوزان نابینا ثبت نام کرد و به عنوان نوازنده گروه 
موســیقی مدرسه مشغول شد. پیشنهاد کرد که گروهی 
از نوازنــدگان مرد نابینا در مراســم عروســی در بخش 

میهمانان زن برای آنها ساز بزنند. 
احسان چند سال به عنوان نوازنده در دمشق کار کرد 
و گروه خود را تشکیل داد که در رستوران ها، میهمانی ها 
و مراســم عروســی به اجرای موســیقی می پرداختند. 
۲۳ ســاله بود که با رباب ازدواج کرد و شــغلی در یک 
اداره دولتی پیدا کرد، اما در سال ۲۰۱۱ که جنگ در سوریه 
درگرفت، کارش را از دست داد. یک سال بعد از آن، یک 
روز صبح با صدای انفجارهایی که دم به دم به خانه اش 
نزدیک تر می شــد، از خواب پرید. این زن و شــوهر با پنج 
فرزندشان به اردن فرار کردند و پناهنده شدند و سه سال 
اول زندگی خود را در شــهرهای مختلف اردن سرگردان 
بودند و در سراسر کشور گذراندند و از آژانس پناهندگان 
ســازمان ملل متحد کمــک مالی دریافــت کردند.  در 
سال ۲۰۱۵ این خانواده ســاکن اردوگاه پناهندگان ازرق 
در صحرای شمال شــرق اردن شــدند کــه بیش از ۳۵ 

هزار پناهنده ســوری در آنجا اقامت داشتند. احسان در 
آنجا به ابوحســن، یکی از اقوامش، برخورد که نوازنده 
عــود بود و گروه موســیقی دونفره ای تشــکیل دادند و 
به آژانس پناهندگان ســازمان ملل پیشــنهاد کردند که 
کلاس موســیقی برای کودکان، از جمله کودکان دارای 
معلولیت ایجاد کنند.  احســان می گویــد: «افراد دارای 
معلولیت اســتعدادهایی دارند که باید به منصه ظهور 
برسد» و می افزاید چنین فعالیت هایی برای ادغام افراد 
معلول در جامعه ضروری اســت. این مســئله در مورد 
خود احســان و تبدیل شــدن او به معلم موسیقی بیش 
از همــه مصداق دارد. «این کار بــه من اجازه داد بدهی 
خود را به جامعه بپردازم و همان فردی شــوم که دلم 
می خواســت باشــم». او امیدوار اســت که خودش به 
نمونه ای برای رفع ســوء تفاهم های معمــول در مورد 
افراد معلول تبدیل شــود. می گوید: «مهم ترین چالشی 
که در طول زندگی ام با آن روبه رو شــده ام، این است که 
دیگران با من مثل یک فرد ناتوان رفتار نکنند. بهترین راه 
برای مبارزه با این سوء تفاهم این است که ببینند معلولان 
چقدر مشغول فعالیت های زندگی هستند. وقتی من  را 
موقع درس دادن و نواختــن می بینند، درک می کنند که 

نباید من را با معلولیتم تعریف کنند».

من را با موسیقى تعریف کنید، نه معلولیت

 سهیل محمدى 


